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در تاریخ 12 اکتبر 1996 در لس‌آنجلس منزل آقاي الفي هستیم در خدمت 
أ ال ال واد ا ا ا 
مرکز تاريخ شفاهي يهوديان ايراني و يك سري مسائل تاريخي و اجتماعي 
هوان اسان را در ان تفه آیادان که اسان زد کی هی کر دند رر می 
خواهیم کرد. جناب آقاي الفي با عرض تشکر از لطفي که فرمودید که با ما يك 
وقتي را صرف کنید و اطلاعاتي در اختیار ما بگذار ند خواهش مي‌کنيم که اسم 
خودتان؛ پدر» پدربزرگان تا جايي که يادتان هست. محل زندگي و شغلي که 
داشتید را براي ثبت در تاریخ و شروع مصاحبه اعلام بفرمایید. 
ج اسم بنده غبذالله فزرند قرزا شهرت الفی::سعل بازرگان و تمابندة 
مطبوعات خارجي در آبادان 9 تهران بودم. 
س - البته براي همة ایرانیان يهودي که این خانواده را مي‌شناسند, ایشان 9 
خانواده‌شان صاحب آن دییارتمنت استور (فروشگاه بزرگ) الفي و کهن بودند 
کر یران ف نت واشت ودر نادان هم ایور کم ماش اس ی 
معروف بوده و يك ميداني هم به نام الفي فرمودید که وجود داشته. 
طون انس 
س _ فلكة؟ 
ح ‏ فلكة الفي يا میدان الفي. بوده قبلاً البته. 
س - عرض کنم آقاي الفي شما خانواده‌تان چند سال بود که در آبادان زندگي 
مي کردند؟ 
ج - تقریی از 1908. 
س ‏ بله و قبل از ان از کجا امده بودند و ایا بعد از مهاجرت هم ارتباط تجاري و 
فامیلی و اینها وجود داشته يا نداشته ٩‏ 
ج بله ما اصلاً ايراني و چندین نسل در عراق زندگي کرده بودیم و داراي 
فامیل بسیار بزرگي در عراق و ایران بودیم. 
س - کدام شهر عراق بوده؟ 
- بصره و بغداد. 

- بسیار خوب. من یادم هست که شما يك زماني صحبت مي‌کردید راجع به 

آشنايي پدربزرگتان با شیخ خزعل. مي‌خواستم خواهش کنم اول با اسم 
دززز کان و يت فشخهضانن, راخ به انشان شرع نکنیده ارتباط ایشان با شيخ 
خزعل را توضیح بدهیدء خود موقعیت شيخ خزعل را که چکاره بوده و چه جوري 
بوده و اينها بیان بکنید و ان ماجراهايي که اتفاق افتاده بود را براي ما توضیح 
بدهید. 
ج - شیخ خزعل حاکم خوزستان بود که از طرف دولت ایران اسماً ولي عملاً 
خودش فعال مايشاي خوزستان بود. پدربزرگم به نام الیاهو الفي که تاجر بودند 

و از عراق جنس وارد مي‌کردند به خرمشهر و فعلیه انروز. فعلیه محل سکناي 
شيخ خزعل بود. و اجناس مختلفي مي آوردند و مي‌فروختند و دوباره 
برمي‌گشتند به عراق. چندین مورد که آمده بودند در آن منطقه به گوش شيخ 
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خزعل رسید که به گوش خانوادة شيخ خزعل رسید که يك بازرگاني جنسهاي 
خيلي خوبي از عراق مي‌اورد و دنبالش فرستادند که بياید به قصر شيخ که 
داراي حدود صد تا زن بود و جنسهایش را عرضه کند. از آن به بعد هميشه هر 
چي لازم داشتند به ایشان سفارش مي ‌دادند و برایشان فى وز تا اینکه شيخ 
خزعل شنید که يك كليمي از بصره جنس وارد مي کند و توي قصر مي‌فروشد و 
خواست که با ایشان ملاقات بکتد که ببیند این به حساب چند هرده خلاح است. 
وي که نا یشان :لفات می کد ی ای اعفان و شیش ی اند دهم اد 
سبب يك دوستي مي شود و در نتیجه دستور مي دهد که هر وقت ایشان وارد 
قصر خواستند بشوند بدون هیچگونه ممانعتي بتوانند وارد قصر بشوند و با 
ایشان ملاقات کنند. و ایشان هم هميشه دیگر به عنوان يك دوست وارد قصر 
شيخ خزعل مي‌شد. در یك مورد که يكي از خانمهاي شيخ فوت کرده بود و گويا 
سوگلي ایشان بودند؛ پس از فوت ایشان پدربزرگم براي ملاقات شيخ مي‌روند 
و يك بستة بزرگ از جواهرات و طلاجات به شيخ خزعل تسلیم مي‌کنند. شیخ 
خزعل مي‌پرسد:« این چیه؟» ایشان مي‌گویند که این امانتي است که آن 
مرحومه پیش من گذاشته بود. و شیخ خزعل با باز کردن آن ذستمال بزدق 
بزرگ ابريشمي و دیدن آنهمه جواهرات متعجب شد که چطور همچي كسي يك 
همچي امانتي را که هیچکس هم خبر نداشت بیاورد و پس بدهد و واقعا شيفتة 
پدربزرگم شد. 
س - در اینجا يك سئوالي بکنیم که شیخ خزعل شما گفتید حاکم خوزستان بوده. 
ایا این به این معني بود که ایشان از طرف فرض کنید حکومت قاجار که در 
تهران و سراسر ایران حکومت داشتند, به این سمت منصوب بوده یا خودش از 
شيخ هاي محلي بوده که اختیار مستقل داشته و به اینها باج مي‌داده یا چه جوري 
بوده وضع سياسي که بین شيخ خزعل در محمره سابق و حکومت تهران بوده؟ 
0 - شيخ خزعل اسما از طرف دولت ایران به این سمت منصوب شده بود ولي 
ایشان: رابظه سار یکی با انسیا داشت و سالیاه هم اجه دولت 
ایران مي‌داد و هم به خوانین بختياري. نز تفا قرا خطة خوزستان حکومت 
مي کرد. داراي كشتي جنگي و هفتهزار سرباز مسلح بود و در جنگ بين الملل 
اول انگلیسها با ایشان تماس گرفتند که به آنها کمك بکند که بتوانند بر عليه 
عثماني در جنگ غالب بشوند. در نتیجه ایشان تعدادي از افراد مسلح خودش را 
شبانه وارد كشتيهاي جنگي عثماني مي‌کند در شطالعرب و سوزن توپهاي 
عثمانیها را مي‌دزدند و روز بعد که خواستند بجنگند نتوانستند از تويهاي كشتي 
استفاده بکنند و نيروي عثماني شکست خورد در جنوب و به ایشان قول داده 
بودند که ایشان را پادشاه عراق بکنند به پادشاهي عراق منصوب کنند. بعداً بعد 
از این که در حجاز... 
س _ ملك فيصل . 
ج نه پدر ملك فیصل اول که حاکم حجاز بود - ...ملك حسين, به وسيلة 
سعودیها معزول شد و فرار اختیار کرد ناچار شدند پسرش ملك فیصل اول را 
رند بادشاة سوزبة کردند انجلیشها و ملك عداللة پدریز زر هلت جستین را بك 
قسمتي از فلسطین را تقسیم کردند و به عنوان کشور پادشاهي اردن ایشان را 
به سلطنت رساندند. البته قبلا به عنوان امیرنشین و بعدا به سلطنت رساندند. 
در سوریه بعد از مدتي مردم سوریه شورش کردند و ملك فيصل را معزول 
کردند. چون انگلیسها چاره‌اي نداشتند که مي‌خواستند به ایشان کمك کنند, 
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E E‏ ی 
عمل کنند؟ 
...عمل کنند. که بعداً چون انگلستان بابت نفت و نگهداري خطوط لوله‌هاي 
lL CC CS‏ 
مي‌داد و به شيخ خزعل هم باج مي‌داد. صلاح دانستند که این واسطه‌ها را از 
بین ببرند و با يك نفر طرف بشوند که در نتیجه... 
س - کي بود آن يك نفر جناب آقاي الفي؟ 
ج - رضاشاه. 
در مناد 1 1۹ ۳9 kS‏ اا وة 
نه کته رفاسا رد کر دند و او سم ردن او 
ج - صد در صد. 
س به چه نحوي ماجراي رضاشاه و شيخ خزعل خاتمه پیدا کرد؟ 
ج EE‏ ی ام ی 
E yy‏ یز 
ف 
ج - بله. 
س - بسیار خوب. برگردیم به دوران زندگي شيخ خزعل اصولاً وضع یهودیان 
ايراني در زیر حکومت منطقة شيخ خزعل چطور بوده؟ آیا ظلم و جوري بوده يا 
بي‌تفاوت بوده یا مسائل خاصي مطرح بوده؟ 
ج - نه مسائل خاصي نبوده فقط در خود فعلیه - که مرکز به‌حساب پایتختش بود 
- بهودیها حق نداشتند زندگي بکنند يعني ساکن بشوند. يعني مي‌توانستند روزها 
بیایند و شب مي‌بايستي از آنجا خارج مي‌شدند و تنها کسي که اجازه گرفت که 
ا ی 
_ آقاي؟ 
ع - هو الفي. 
یا 
ج بل واي بخیی دز رمشو و ادان ودند و رند کي همول و 
الا LESS Sass JE‏ 
اتک اصولاً در بند این مسئله نبوده؟ 
ج نه, به حساب ظلم بخصوصي نبوده. خيلي معمولي بوده مثل سایرین بوده. 
س - دين شيخ خزعل چي بوده؟ 
ج - شیعه بوده, مسلمان شیعه. 
س ‏ و عرب زبان بوده ایشان؟ 
ج ‏ بله. بله. و از خانوادة كعبي. از شیوخ كعبي و ایشان کودتا کرده بود بر عليه 
را ی ل ی لا و ایشان کودتا مي‌کند و چشم برادرش را با 
سيخهاي کباب کور مي‌کند و تمام زنهایش را هم تصاحب مي‌کند. 
س بله در واقع این هم از داستان آقاي شیغ خزعل است. شما يك جرياني 
مي‌گفتید که گویا مسئله‌اي بوده بین پدربزرگ شما و عده‌اي تفنگچي فرستاده 
بودند, این را بیان بفرمایید که ببینیم قضیه چطور بوده. 


ج ‏ بله ایشان نخست وزيري داشت به نام آقاعبدي که ایشان خيلي ضديهودي 
بودند. 

سانشان وھ عر ی وی با ان ان مد اقا قوی ؟ 
0 ارا بود. دقیق نمي‌دانم. مال جنوب ایران بود. که نوه‌اش حالا در تهران 
زند کی ی کند: مرد خيلي محترمي است خيلي خوبي است آقاي عبدي‌زاده. ۰ 9 
ایشان با پدربزرگم در اثر حسادتي که داشته به علت اینکه مي‌دید یکنفر بهودي 
با شیخ اینقدر نزديك و دوست است. عده‌اي تفنگچي شبانه مي‌فرستند به بصره 
کف بدرتزرت "هرا کته و بالاي پشت بام خوابیده بودند زیر تور... 
س - پشه‌بند؟ 
ج - ...پشه‌بند بله. واآاشتاها ای اننکه پزوند وی نى کب ند در کم تود 
مي روند پشه‌بندي که پدرم با زنش خوابیده بودند, زن‌پدرم را با تیر توي 
شکمش که قرار بود روز بعد وضع حمل کند. مي‌کشند و به پدرم هم چندین تير 
به پيشاني و پاها شليك مي‌کنند که ایشان در حدود یکسال توي بیمارستان بودند 
و بعداً سراغ پدربزرگم رفتند ولي پدربزرگم چون آدم قوي هیکل و شجاعي بود, 
دو سه تا از اینها را از موها پشان همینطور آویزان کرده بود و اینها با هفت تیر 
فلل کی ردنر وت ان که فقط لباس رس لاس که ول عربها 
دشداشه پوشیده بود تیرها وارد دشداشه مي‌شد سوراخ مي کرد و هیچ کدام به 
بدنش نخورد و بعدا فرار کردند. 
س - بعد شيخ خزعل در مورد این انجام عمل ترور چه عکس‌العملي نشان داد 

Ç 
: بعدس‎ 
ج بعد از پدرم بعد از اینکه از بیمارستان مرخص مي‌شود, مي رود فعلیه و به‎ 
فح خر عل می ود که این آقاعندی این کاررا کرده وال ایک یکی دو تفر‎ 
اين دزدهايي که فرستاده بود قایقران رودخانة کارون بودند که به ایشان‎ 
مق کوید که انها تور ند و فلان بوژند وق په شیح می وید که ها | کر چنام به. ك‎ 
فاحشه برده بودیم این بلا به سرمان نمي امد که پناه اورده بودیم به شما و این‎ 
انه نز ها امد به محض اینکه این کلمه از دهنش در مي‌آید غلاماني که دور و‎ 
بر افراد مسلحي که دور و بر شیخ خزعل بودند قصد حمله و دستگيري و‎ 
کشتن پدرم را داشتند که فوري شيخ خزعل مي‌گوید: «دست نگهدارید! اصلاً‎ 
بهش آسيبي نرسانید اين پسر برادر من است و هیچ مانعي ندارد چيزي که‎ 
گفته.» و بعدا مثل اینکه خودش از نخست‌وزیرش بازخواست کرده بود و دیگر‎ 
الاعات دقفي دارم ولي می‌دائم که اقاعندی که این بلا را به مر خانواده سا‎ 
آورده بود در سالهاي آخر عمرش کور و بدبخت در عراق فوت کرد.‎ 
س پایان کار شيخ خزعل چه سالي بود اگر خاطرتان هست؟‎ 
ج - دقيق نمي دانم ر‎ 
27 7 E 

به این ترش سساحه را داعم هنم با ساب انا ال الق فعظ هه 
نکتة جدید هم سر ولیعهد و فاميلهاي شیخ خزعل ایشان اضافه خواهند کرد. 
ê‏ - ولیعهد شیخ خزعل شيخ جاسب بود که خانم انگليسي داشت و مرد خيلي 
محترمي بود که من در بچگي با پدربزرگم رفتیم دیدنشان و براي سلام و عليك 
بعد از سالها و يكي از برادرهایش هم گویا اجودان کشوري محمدرضاشاه بود و 
يكي از برادرهایښش هم شهردار احمدي در کویت بود و ایشان را به سمت 
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شهردار انتخاب کرده بودند و رئیس قسمت بزرگي از ادارات نفتي کوبت به 
خاطر محبتهايي که به شیوخ کویت کرده بود پدرش, خود شيخ خزعل. چون در 
او و ی ی ی ی 
SS‏ 
س - بسیار خوب. را ت اک وا بالا پائین مي شود 
و يك موقع سلاطيني از بالا به پایین و به قول شما شیخهای گدايي از 
واقغا. نكا کو چناب الفي از اوضاع هدیا ن کدان کوک خر و 
بفرمایید که اینها سابقه‌شان از نظر تاريخي چه بوده و چه اهميتي از نظر 
جمعیت و کارشان در عراق داشتند. 
ج - در بغداد, از هر چهار نفري که در بغداد زندگي مي‌کردند يك نفر كليمي بود. 
داراي بیمارستانها, داراي مدارس آلیانس و مدارس دخترانه و پسرانه دیگر 
بودند که واقعاً با کشورهاي متمدن آنروز جهان قابل مقایسه بود. و تعداد زيادي 
پزشك. وكلاي دادگستري, داروساز» مهندس و افراد تحصیلکرده به قدري زياد 
بود که اصلاً قابل مقایسه نبود با سایر اقلیتها. و در وزارت خزانه داري عراق 
تعداد زيادي كليمي و حتي در دادگستري و ساير ادارات بودند. 

س - اینطور که در تاریخ خواندیم یهودیان عراق یك تاریخ چندین هزار ساله 
Ml rl IS‏ 
اینها را اخراج و تحقیر کردند و این تاریخ عظیم ریشه‌اش کنده شد در عراق. 
اگر ممکن است يك مقداري توضیح بدهید ازز سرکوب و اخراچي که از بهودیان 
ايراني مقیم عراق از یهودیان ايراني که مي‌گويم چون مي دانم خيلي از بهودیان 
بغداد در ایران, کرمانشاه, همدان رفت و آمد داشتند زن مي‌گرفتند از هم, زن 
مي بردند. ولي به هر حال یهودیان عراق چگونه مورد سرکوب و اخراج قرار 
گرفتند و به دست چه کساني و به چه صورتي؟ 
ج در انقلاب راشد عالي گيلاني بر علیه انگلستان. 

س - این چه سالي بوده؟ 
ج - گویا.. 
س - سال 1 بوده احتمالاً؟ 
ج - 40 يا 41 دقیق نمي‌دانم. احتمالاً 41. بله در يك روز هفت‌هزار کليمي را 
کشته و زخمي کردند. اموالشان را غارت کردند. تا اینکه دوباره انگلستان وارد 
عراق شد و فتنه خوابید 
E 1‏ اک مد لیا واه هراتس ی سا تن من 
ین کار 
a aT‏ 
اموالشان را غارت کردند. نوزادان را کشتند و از بالکن پرت مي‌کردند بچه‌ها را. 
سینة زنها را مي‌بریدند و خیلي از دخترها و زنها را با خودشان بردند که تا حال 
هم دیگر اثري از آنها نیست. و جنایات آنها اصلا قابل... 
e‏ 

...قابل ذکر نیست. 
ايا کتابي صتفی هشنت برای شتوندگان اتیه. این :توار که به أن مزاخعه بکتند 
در این مورد؟ 
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ê‏ - زیاد. زياد هست منتهي بايد اسامي این کتابها تحقیق بشود و گفته بشود. 
س - در دنبالة ماجرا بعد از خوابیدن فتنه رشید عالي و پيروزي متفقین و غیره. 
دوباره گویا یهودیان تحت آزار قرار گرفتند در حکومت أتية عراق. چگونه بوده 
اینها؟ 
۵ - از سال 1947 که صحبت از تأسیس دولت اسرائیل در سازمان ملل بود و 
تقسیم فلسطین. شروع کردند به اذیت و آزار کلیمیان عراق و تهمت بستن به 

ا به انواع مختلف براي غارت کردن اموال آنها و تعداد زيادي از آنها را به 
ا اسان که رح ارت زان 
كليمي از عراق ناچار شدند که دار و ندار خود را گذاشته و جان خودشان را به 
انحاء مختلف نجات بدهند. تعداد زيادي از طریق ابادان. خرمشهر, کرمانشاه و 
سایر مرزهاي ایران وارد ایران شدند و تعدادي نیز با هواپیما از خود عراق با 
مجبور کردن آنها به ترك تابعیت و دست شستن از اموال منقول و غیرمنقول 
خود وادار به مهاجرت کردند. که تعداد زيادي از آنها ناچارا به اسرائیل و 
انگلستان, کانادا, ایران و سایر كشورهاي جهان مهاجرت کردند. و در آبادان 
یادم مي‌آید که تعداد زيادي گرسنه و بدون هیچگونه وسيله‌اي مي آمدند و پناهنده 
مي‌شدند که ما به آنها كمك مي‌کرديم از لحاظ غذايي, از لحاظ سایر چیزها. 

دن اتن ای که به منطقة شما امدند به شهر شما آمدند, اینها چه 
ها اه تا 
اه ای ابا ار ی Eli‏ 
O E‏ ایران نسبت به اینها چگونه بود؟ 
ج - مردم هر کدام بنا به مقدور خودشان به اینها كمك مي کردند, اینها را به 
خانه‌هایشان مي بردندء غذا مي‌دادند, وسیله مي‌دادند 9 عکس العمل دولت ایران 
ی 

ِ وت این ۳ دوران شالهاة 48-47 ميلادي هست اینطور که مي‌فرمایید. و 
اتراتیاه ادوا د ین بو ار ان با ات سین 
یکدانه اخراج عظیم و بزرگ بوده؟ 
ج این اخراج عظیم از 47 و 48 و 49 و 50 و 51 ادامه داشته و ظلم و فشار 
نسبت به آنها و وجود دا در زمان عبدالکريم قاسم 
وضع آنها خوب بود ولي بعد از آمدن حزب بعث نیز تعدادي از بهودیان بیگناه را 
به عناوین واهي به دار کشیدند و به زندان انداختند و اموال آنها را مصادره 
کردند تا اینکه از آنهمه كليمي که در عراق بودند فعلاً در حدود شاید دویست 
سیصد نفر بیشتر در عراق زندگي نمي‌کنند و اینها نیز اشخاص مسن که اصلا 
قادر به حرکت و ادامة زندگي در سایر کشورها را ندارند. 
س - بسیار خوب, این سرگذشت تأسف‌باري بود که البته ما خوشحالیم که 
مي‌بينيم لااقل فرزندان آن مهاجرین در نقاط مختلف :دنا آدمهاي بسیار 
تحصیلکرده, موفق و جماعت متحد و سازنده‌اي را تشکیل داده اند. 
برگردیم به آبادان. بهودیان آباداني شامل چه نوع بهودياني بودند؟ آیا فقط 
مهاجرین عراق بودند يا کسان ديگري هم بودند و تعدادشان چه اندازه بوده و به 
چه مشاغلي مشغول بودند؟ 
ج ‏ كليمي‌هاي آبادان شامل عراقیها, بوشهري, همداني. ملايري, بروجردي. 
شيرازي, كازروني, اصفهاني, كرمانشاهي و تعدادي از ساير شهرها. توضیح 
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انگ ادخ از کلسهای»غراقی ایرانی الاصل وت اعت ابر انب زا دا شد 
که چندین نسل در عراق زندگي کرده بودند. 
س - خوب تعداد کل کليميهاي ابادان و حومه چقدر بوده؟ 
ج ‏ چند صد خانواده. 

شما در يك فرضتي در گذشته توضیح مي‌دانید که در جنگ جهانی دوم 
1 نیامده بودند مسائل ناگواري داشت براي 

انا انغاق هي فاد ممکن اشت اين راه تعضیل وض بفرمایید. 

اوایل 1320 لها آبادان و سان شیر ها ی هر یه اذار ها هات 
ا که آنموقع به حساب کار ساواك را انجام مي ‌داد. به شهرباني احضار 
شدند و از آنها تعهد كتبي گرفته شد که باید در عرض یکماه اموال خود را 
بفروشند یا هر کاري که صلاح دانستند بکنند و از آبادان خارج شوند و به تهران 
منتقل شوند. OE E‏ ۳۵۷ 9 
اشك در چشمشان بود و شروع کردند به فروش اموال خود که از جمله تعدادي 
فتزهای مرم انك داشتیم که اننها را : به شکرچیان دانه‌اي هفت تومان فروختند 
از ناچاري. چون نمي‌توانستند اینها را به جايي ببرند. 
س - که ارزش واقعي اش چقدر بوده مثلا؟. 
ج ‏ اصلا قابل.. 
ا سوه 

..نبود. و در ضمن يك گاوصندوق خيلي بزرگي داشتیم که عموي من از 
یا ای E‏ 
آقاي حاجي حسین حیدر بوشهري‌زاده که ایشان ظاهراً مرد متدین و با خدا و 
آدم خوشنامي بود و تصمیم گرفتند چون از این خوشنام‌تر كسي وجود ندارد 
اموال.متقول و کترتعول را ترد ایشان امانت و وعالت نام الاختبار براق فرفشن 
املاك به ایشان بدهند که از طرف آنها اقدام نماید. 
س ۔ به این ن ترتیب سرنوشت آن دستور جمع کردن بهودیان و ارسالشان به 
تهران که واقعا شکي نیست که دنبال همان برنامة هیتلر و فاشیستها در اروپا 
بوده؛ سرنوشتش چه شد این مسئله؟ ٤‏ ۴ 
ج ‏ بله. در اثر اطلاع مقامات يهودي انگلستان و آمریکا و تلاش آنها از راه 
دييلماتيك ان 
ود ای دتم را ماع کنر کے د ولت اران راان که کار اجرات 
دستور جوري ند 
اطلاع داشته از اينکه در آبادان با احیااً ا فخت e‏ اتفاق 


ج - دستور از مرکز بوده از طرف شاه بوده. 
س - يعني ر ناه ؟ 


0 - بله. از طرف شخص رضاشاه دستور بوده. 

س - معذرت مي‌خواهم اسم رئيس شهرباني پا مسئول تأمینات شهرباني 
۳0۹ اگر یادتان هست ذکر بفرمایید که بعدها بشود از نظر اسناد و اینها 
دالت ریات ار طرف اکان سورت کد 
a‏ اسم رئيس تأمینات موسي خان بود موسي‌خان اهدائي. فامیلشان اهدائتي 
بود و ايشان بهبهاني بود. 
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س - يعني اهل شهر بهبهان؟ , 

ج ‏ بله. که انگلیسها بعد از سوم شهریور ایشان را گرفتند و زنداني کردند و 
برادري داشتند به نام سبحان اهدائي که با ما هم مدرسه‌اي بود و پسر خيلي 
خوبي بود و ادم حسابي بود ولي خود موسي‌خان ادم بیرحم و شقي و خيلي 
بود. 

U‏ در آن دورن چند هفته‌اي که این دستور داشت مقدمات اجرايیش آماده 
ا آنا همسابه‌ها یا کسان موی که در آطراف :نها هدند ایا عکس 
العمل مثبت يا منفي نسبت به شما نشان دادند؟ كمك کردند؟ يا چه کردند؟ 

ج اظهار خوشحالي مي کردند از عملي که قرار بود انجام بشود. و ما 
گا وصندوق را برده بودیم پیش همین آقاي حاج‌حسین حیدر بوشهري‌زاده که 
امانت گذاشتیم و همانطوري که عرض کردم در اثر فشار کشورهاي خارجي اين 
وی لو رم E NSC‏ 
گاوصندوق ما را پس بدهد. گفت من اين گاوصندوق را پس نمي دهم میت 
تومان اگر مي‌خواهید به شما مي دهم جاي این گاوصندوق که حلا حلال بشود 9 اگر 
هم نگیرید دیگر هيچي هم به شما نمي‌دهم. من براي اینکه از لحاظ شرعي 
حلال بشود دویست تومان به شما مي‌دهم. آخرش نه دویست نومان را داد ند 
گاوصندوق را. 
س - و این همان كسي است که قرار بود تمام املاکتان را به وکالت , به ایشان 
بدهید که خوشبختانه دیگر دستور لغو شد و شما هم ندادید. 
ج ‏ بله. و ایشان شوهر خالة آقاي حاجي‌علي جمالي که از مردمان خير و خوب 
و تجار آبادان بودند و عضو انجمن شهر و ایشان در لس‌آنجلس زند کی مي کنند 9 
از این جریان اطلاع کافي دارند. 
س - بسیار خوب. جناب الفي در موضوع ديگري که يك زماني یادم هست 
صحبت کردیم. شما يك توضیح مختصري دادید از بهودياني که از دور و بر دهات 
و مناطق فارس امده بودند شهر شما که مهاجرت کنند ر به اسرائّیل گویا. 
خاطره‌اي در این مورد اگر دارید بیان بفرمایید. 
ج ‏ بله تعداد زيادي از ساکنین فارس دهات و شهرهاي فارس. مناطق ایل‌نشین 
امده بودند ابادان و اینها همینطور فقط با يك لباس مندرس امده بودند هیچ 
تروتي پا حتي دهشاهي پول نداشتند فقط توانسته بودند خودشان را به آبادان 
برسانند که کلیمیها اینها را بردند مسجد. 
س - منظورتان کنیسا هست؟ 
ج ‏ کنیسا است, معذرت مي‌خواهم. کنیسا و به اینها غذا دادند و خودم حضور 
داشتم که موقعي که فراش کنیسا امده بود چراغ را روشن کرده بود ایز 
بقدري از دیدن لامپ برق تعجب کرده بودند هي فوت مي‌کردند خیال مي‌کردند 
شمع است. اصلا نزديك بود شاخ دربیاورند. اصلاً باورشان نمي‌شد. 

س - اینها از کدام شهر بودند؟ 
ج ‏ اینها از در کنگون, گناوه و کازرون و سایر دهات کازرون و ساير مناطق 
ایل‌نشین فارس بودند که بنا به گفتة آنها هفته‌اي دو یا سه روز مجبور بودند 
مخانا به عنوان بيگاري براي وان ند علت: هود بودن بيگاري کار مجاني 
انجام بدهند. 
س - يعني؟ 
3 ۳ طاقت فرسا. 


Oê 
اصلا. اینها فقط گناهشان این بود که يهودي بودند. و این خودش گناه خيلي‎  ج‎ 
خيلي بزرگي بود.‎ 
ن د ته اتن پرتیت ئ انها اد اساد و انها اختمالا وده با کم تود‎ 
ج نه فقط از لحاظ عبري سواد عبري ديني مذهبي داشتند.‎ 
س - انوقت زبان فارسي را بلد بودند؟‎ 
ج با لهجة دهاتي‎ 
س - چه تعدادي بودند اینها در مجموع حدس مي‌زنید؟‎ 
چندین هزار بودند.‎  ج‎ 
انوقت چه سالي بوده این ماجرا؟‎ ۳ 
این حدود همان چهل و نه, 1949, 50, 51 بوده.‎ - 

- بسیار خوب جناب الفي. چون اين قسمت نوار هم دارد تا دو سه دقبقه 
۳ مي شود اگر هر خاطره یا خبر پا نكتة جالبي براي ثبت در تاريخ دارید 
بفرمایید که در اینجا ضبط بشود. 
a‏ _ خاطرات زيادي دارم که با اجازة شما می خذاریم براي يك 
س - نوبت ديگري. 
ج ‏ نوبت در چون چيزهاي جالبي دارم که در انقلاب. 
س - در دوران انقلاب اخیر؟ 
E 3‏ براي ما a‏ است. 

یار خوب آقای الفین: خيلي متشکریم. فقط من یادم رفت که در اول 
ES‏ 1" هم سئوال بکنم و تاریخ تولدتان. 
ê‏ - متولد دیماه 1306 دوم ا 928 ۰ 
س - بسیار خوب. با تشکر بسیار از اقاي الفي این مصاحبه را خاتمه مي‌دهيم 
در اینجا و امیدواریم که در فرصت ديگري مسائل ديگري هم با ایشان مطرح 
بکنیم و از اطلاعات تاريخي ایشان ساره یکنیم. 
اجازه کرده باشیم که از e‏ این بدا ۳ ا 1 ِ 
آزادانه بهره بگیرند و براي تحقیقات خودشان براي سخنرانيهاي خودشان براي 
کتابهايي که در آینده انتشار خواهند داد یا مقالات استفاده بفرمایند. خواهش 
مي‌کنم که ما را از لطف خودتان برخوردار بفرمایید در این مورد. 
ج موافقم. 8 
س _ خيلي متشکر. به اختصار برگزار کردید و انشاالله که دفعة اینده ادامه 
بدهیم مصاحبه‌هاي ديگري را. خيلي متشکر. 


